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Abstract 
The famous sentence "Ali Mamsous Fi Zat Allah" is one of the reports 
attributed to the Messenger of islam, peace be upon him, that the 
commentators have not reached an agreement on its meaning, despite great 
care. Studies show that the recommended meanings have errors. It has not 
been originated from ignoring the formation of this sentence. In this article, it 
has been shown that the principle of the hadith has been interpreted 
differently, and in the two processes of narration the meaning and the 
Distortion Has become like this. There is no ambiguity in the meaning of the 
original version and it is consenting with the more complete reports. By the 
Clarification of meaning of the hadith, some of the later reports are found 
incorrect. The lack of critical attitude has prompted a group of late scholars, 
especially mystics, to go as far as possible to unhistorical approve some 
dubious news. Their efforts to find meaning for "Mamsus fi Zat Allah" seem 
week. 
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  چكيده

ت كه اس (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)اخبار منسوب به رسول االلهز جمله ا» علي ممسوس في ذات االله«جمله مشهور 
اند، و شروح تفصيلي شارحان با وجود اهتمام بسيار، به توافقي در مورد معناي آن نرسيده

اند. نظر نكردن به زمان با لغت و سياق روايت حل نكردهمشكل سازگاري واژه ممسوس را هم
عاني ارائه شده مؤثر بوده است. در اين مقاله هاي مگيري اين جمله در كاستيچارچوب شكل

با بررسي تحريرهاي گوناگون روايت، نشان داده شده كه اصل حديث با تعابير ديگري بوده 
تر است، و در دو فرايند نقل به معنا و تصحيف بدين شكل درآمده است. در معناي نسخه اصيل

خوان است. با روشن تر هماي كاملهتر هيچ ابهامي وجود ندارد و با سياق گزارشو متقدم
گرش رنگي نشود. كمهاي متأخرتر نيز معلوم مي، نادرستي بعضي از گزارشحديثشدن معناي 

انتقادي، جمعي از عالمان متأخر و به ويژه اهل عرفان را بر آن داشته تا در حد توان به تأييد و 
اي ايشان در ارائه معنا براي هتوجيه غير تاريخي بعضي از اخبار مشكوك بپردازند. تلاش

 رسد.نااستوار به نظر مي» ممسوس في ذات االله«
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  طرح مسئله
خي از جا كه بربسيار است؛ تا آن (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)از زبان رسول االله (ع૟ൎه اॼسلام)فضائل اميرالمؤمنين علي

ع૟ൎه (اند، كه روايات نبوي در فضل هيچ كس به اندازه اميرالمؤمنيننگاران عامه اذعان كردهفضائل

). آثار بسياري نيز به معرفي روايات معتبرِ 107، ص3ق، ج1411نيست (حاكم نيشابوري،  اॼسلام)
ش، سرتاسر اثر) 1366: هندي، رك (براي مثال اندها پرداختهاين موضوع و ارائه شواهد اتقان آن

هاي دقيق معناشناسي و با اين همه برخي از روايات فضائل با وجود شهرتشان، مورد بررسي
 اند.اعتبارسنجي واقع نشده

شود. در منابع متقدمّ شيعه (تا قرن پنجم) ديده نمي» ذَاتِ اللهَّ  فيِ  عَلیٌّ ممَْسُوسٌ «حديث مشهور 
ق) به همين تعبير آمده ولي به خاطر نادر بودن 385ابن بابويه (م الإعتقاداتاي از سخهتنها در ن

ق، 1414 : ابن بابويه،نسخه و نبود عبارت در ديگر نسخ، نسبت آن به اين اثر جاي درنگ دارد (نك
 ناي پيدا كرده است. شاعران و نويسندگا). امّا اين حديث در ادبيّات عرفاني جايگاه ويژه107ص

از همه  اند. شايد بيشبسياري آن را در آثار خود به كار گرفته يا به شرح و تفسيرش پرداخته
كه  ) ـ62، ص1ج ،تابي ق) (ابونعيم،430ابونعيم اصفهاني (م حلية الأولياءوجود اين حديث در 

زمينه گسترش آن در ميان عارفان و محدثان بوده  - در ميان صوفيه سني جايگاه مهمي داشته
است. اين حديث غالباً به صورت مرسل و گاه در ميان اشعار نقل شده است. مثلاً عطّار نيشابوري 

  سروده است:  ق)627(م
  »ذاتِ اللّه است فى ممَسُوس هم عَلىِ      هم ز اقضاكمُ عَلىِ جان آگه است«

  ).38ق، ص1371 (عطار نيشابوري،
شود؛ امّا به ويژه از دوره صفويه در منابع اماميه كم و بيش يافت مي 6اين حديث از سده 

ش، 1366ق) (ملاصدرا، 1050است كه جمعي از نويسندگان اماميه، مانند ملّاصدراي شيرازي (م
 ؛ همو،395، ص1ش، ج1381ق) (فيض كاشاني، 1091فيض كاشاني (م )،47، 6؛ ج38، 5ج

، 1ق، ج1415؛ همو، 217ص ق،1381ق) (قمي، 1107قاضي سعيد قمي (م ، )271ص ق،1425
ق) (مجلسي، 1110) و محمدّباقر مجلسي (م819،  720، 715،  704،  36، ص2؛ ج 618، 419ص

  اند.) به حديث پرداخته313، ص39ق، ج1406
، 11، ج64، ص2ق، ج1416در ميان متأخران و معاصران نيز مثلاً عبدالحسين اميني (اميني، 

، 293، ص1ق، ج1426)، سيدّ محمّد حسين طهراني (طهراني، 391، 304، 28، ص10، ج 436ص
) و بسياري ديگر 71، ص6، ج33، ص4؛ ج222، ص2ق، ج1418ق؛ همو، 1418؛ 48، ص2ج

زاده آملي نيز در حسناند. برخي چون حسن به حديث استناد كرده و يا به شرح آن پرداخته
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ش، 1365زاده، (حسن» على در ذات حق بوده است ممسوس«اند: آن بهره بردهاشعار خود از 
) حتي گاه آنان كه در برخي از آثارشان نگاهي نسبتاً منفي به تراث روايي دارند به آن 533ص

  ).249، ص14ش، ج1365صادقي تهراني، اند (براي مثال: استناد كرده
اين حديث و غرابت تعبير گسترده در معناي آيد، با وجود اختلافات كه در ادامه ميچنان

اي پيدا كرده، و استناد به اين روايت در آثار مختلف گسترده بوده، و حتي آن، باز شهرت ويژه
در كتبي اعتقاداتي نيز به آن استشهاد شده است. با اين حال تاكنون پژوهش مجزايي در مورد 

 رفته است. بنا بر اين ارزيابي سند وسنجي و معناشناسي آن صورت نگنسخ گوناگون، اصالت
  متن آن از اهمّيّت بسزايي برخوردار است.

ود كه شبر اين اساس در اين مقاله بررسي منابع حديث و تاريخ و لغت به اين پرداخته مي
ها آيا كلمات عالمان براي قضاوت در مورد معنا و اعتبار حديث كافي است؟ و هريك از برداشت

چنين اين حديث چه سند يا اسنادي دارد، و وضعيت كند؟ هميد يا تضعيف ميرا چه قرائني تأي
هاي آن چگونه است؟ و در نهايت پرسش اصلي اين است كه معناي آن چيست و اعتبار نسخه

  زمينه اختلاف در مورد چنين حديثي چه بوده است؟

  »علي ممسوس في ذات االله«ها از . گوناگوني برداشت1
  اند:را به چند صورت ترجمه و شرح كرده» ممسوس في ذات االله«شارحان، تعبير 

  . فاني در ذات خدا1-1
) 8(م ق عبدالرّزّاق كاشاني ؛كنند مانندبسياري از عارفان آن را به فناء في االله ترجمه و تفسير مي

فيض )، 58، ص1ش، ج1359ق) (باباركنا، 769بابا ركن الدين شيرازي (م )،641ش، ص1380(
). 51، ص3ق، ج1406؛ همو، 271ص ،ق1425 ؛ همو،401ق، ص1423ي (فيض كاشاني، كاشان

از معاصران نيز مثلاً سيد محمدحسين طهراني در چند جا اين ترجمه را به اشكال گوناگوني 
  ارائه داده است:

فرمودند: على را سبّ نكنيد، و او را دشنام  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)حضرت رسول اكرم «
يد، على وجودش به ذات مقدسّ پروردگار تعالى خورده و فانى در نده

  .)71، ص6جو نيز:  33، ص4ق، ج1418(طهراني، ...»  ذات خدا شده
. علىّ را اللهَِّ تَعالىَ  اتِ ذ فى لا تَسُبّوا عَليّاً فَإنَّهُ ممَْسوسٌ فرمود:   (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)رسول «

... در خدا فرورفته  خداوند او را مسّ كرده است، و اوسبّ نكنيد؛ زيرا ذات 
 .)48، ص2ق، ج1426(طهراني، !» باشدمى
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ق، 1430از همين حديث در اثباتِ وحدت وجود بهره برده است (طهراني، فرزند او نيز 
علىّ «اي نوظهور از حديث به صورت آيد نسخه). به نظر مي652ق، ص1425؛ 103، ص2ج

  ). 215، ص7ق، ج1361در بستر همين نگرش شكل گرفته است (امين، » هممسوس فى نور اللّ
توان آن را ) اين حديث را ناظر به كمال خداشناسي دانسته كه مي7عمادالديّن طبري (م ق

  ).227ق، ص1423تري متناسب با همين برداشت در نظر گرفت (عمادالديّن طبري، رنگتقرير كم
يا مانند  »فرورفته در...«تواند به معناي نمي» ممسوس في...«در نقد اين برداشت بايد گفت: 

رود در اصل به معناي لمس كردن و مجازاً در معاني ديگري نيز به كار مي» مَسّ«آن باشد. 
) كه هيچ يك از معاني لغوي و اصطلاحي آن با فنا و اندكاك در 473، ص8م، ج1994(زبيدي، 

ت رواي» ممسوس بذات االله«اين حديث را به صورت  ذات خداوند سازگار نيست. البته برخي
) 22ش، ص1385ملكي تبريزي، اند (كرده و آن را به معناي پيوستگي و نزديكي به خداوند دانسته

ناء و ثانياً اصل فشود و كاملاً متأخرّ است. اما اين تحرير در هيچ يك از مصادر متقدمّ يافت نمي
د آن كه از عقايد صوفيه بوده؛ در روايات شيعه و سني وحدت وجود در خداوند و مفاهيم مانن
ش، 1397(صابري،  خوان استاي از اخبار ايشان ناهممستند محكمي ندارد، بلكه با مجموعه

  ).417-253: ؛ نيز نك247-226، 425-391ق، ص1431سرتاسر؛ علي احمدي، 

  ي خدا. ديوانه1-2
م، 1994(زبيدي، اند يكي از معاني ممسوس ديوانه است؛ چه گويي ديوانه را جنيّان لمس كرده

 :(البقرة ...» الْمَسّ  الَّذِی يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطانُ مِنَ «... ) چنان كه خداوند فرموده است: 473، ص8ج
ش، 1378يي ()، سيدّ محمدّحسين طباطبا106ش، ص1384عبداالله قطب (گروهي مانندِ ) 275
جا اند كه در اين) احتمال داده33ص ،4ق، ج1418سيدّ محمدّحسين تهراني ( ) و204ص

بوده و مجازاً به معناي عاشق و شيفته به كار رفته باشد. مجلسي » ديوانه«به معناي » ممسوس«
  نويسد: در شرح اين حديث، به عنوان يكي از احتمالات مي

 ه لرضاه کأنه ممسوس أی مجنون کما ورد فی صفاتأو هو لشدة حبه لله و اتباع«... 
 .)313، ص39ق، ج1403(مجلسي، ...»  المؤمن يحسبهم القوم أĔم قد خولطوا

ق)، ديوانگي را به جاي عشق و شيفتگي، با سختگيري و 1120سيدّ علي خان مدني (م 
چنان سختگير و عليّ در راه خدا «باكي پيوند زده و حديث را اين گونه ترجمه كرده است: بي
   .)35، ص1ق، ج1409(مدني، » محابا است كه گويي ديوانه استبي

معهود نيست؛ خصوصاً كه اين واژه » في«در اين دو معنا، آن هم با حرف » ممسوس«كاربرد 
ا اي در كلام باشد كه در اين جبار منفي دارد. ضمناً براي انصراف از حقيقت به مجاز بايد قرينه
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اين دو معنا با فضاي صدور روايت كه  - چنان كه خواهيم گفت از اين ـراتر فوجود ندارد. 
ال گيري ايشان در قبرا به خاطر سخت (ع૟ൎه اॼسلام)ماجراي شكايت برخي از صحابه از امير المؤمنين

  غنائم است، تناسبي ندارد.

  كندها را تحملّ مي. كسي كه در راه خدا رنج1-3
 أی يمسه الأذى و الشدة فی رضاء الله«نخستين احتمال نوشته است: محمدباقر مجلسي به عنوان 

ق) نيز نوشته است: 1371) سيد محسن امين (م 313، ص39ق، ج1403(مجلسي، ...»  تعالى و قربه
 .)351، ص1ق، ج1403(امين، » ای مسه الأذى و العناء فی ذات الله تعالى«

بدون ذكر فاعل » ممسوس«لفظ  ؛مّا اولاّچه به خوديِ خود، اشكالي ندارد، ااين معنا گر
تناسب فضاي صدور روايت با اين معنا ابهام  ؛رود و ثانياًبه كار نمي» برندهرنج«به معناي » مسّ«

علول ) ذكر شده و بايد بين علّت و ملا تسبّوابه عنوان تعليلِ نهي (» فإنه ممسوس فی ذات الله«دارد. 
 شود.ه باشد كه در اين معنا ديده نميمناسبت و سازگاري روشني وجود داشت

 . آميخته با عشق خدا1-4

يحتمل أن يکون المراد ʪلممسوس المخلوط و الممزوج مجازا أی خالط «محمدباقر مجلسي نوشته است: 
). سيدّ محمدّ حسين طباطبايي نيز آن را 313، ص39ق، ج1403(مجلسي، » حبه تعالى لحمه و دمه

). در اين برداشت نيز گذشته از 204ش، ص1378است. (طباطبايي، معنا كرده » شيفته خدا«
به » مخلوط«به معناي » ممسوس« ؛شود: اولاًّناهمخواني با فضاي صدور، چند اشكال ديده مي

ر دانستن بدون قرينه است. حتي اگ» بحبّ االله«، را مجاز از »في ذات االله« ؛كار نرفته است. ثانياً
ه اي از شدت ارتباط با خدا معنا كنيم، گذشتخته با ذات خدا، و استعارهاين تعبير را به صورت آمي

از اشكالات پيش، اين كاستي را دارد، كه چنين استعمالي در روايات و ادب آن دوران سابقه 
ق، 1431علي احمدي، شود (ندارد. در روايات معتبر همواره بر جدايي خدا از خلق تأكيد مي

  ).247-228ص
نابراين هيچ بنيافتيم،  منابع معتبر فريقين، استعمالي خلاف اين به جهات ادبي دراز آنجا كه 

يك از وجوهي كه براي اين حديث ذكر شده، خالي از اشكال و تكلفّ نيست. اكنون ببينيم اين 
  حديث از كجا پيدا شده است.
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  . تحريرهاي گوناگون روايت در آثار متقدم2
ه نيامد» ممسوس«ي رهاي ديگري نيز دارد كه در آن واژهتحري» علی ممسوس فی ذات الله«حديث 

هاي اند، ولي همه طرق و نسخهاست. برخي از نويسندگان به گوناگوني اين تحريرها توجه داشته
؛ 631، ص3ق، ج1413اند (ذهبي، را نياورده - »ممسوس فی ذات الله«و از جمله تحريرِ ـ  آن

ش تحريرهاي گوناگون حديث را ذكر و وضعيت ). در اين بخ209ق، ص1428شافعي ايجي، 
  كنيم.اعتبار آن را به اجمال بررسي مي

  »ممسوس«. روايت طبراني از سفيان بن بشر با تعبير 2-1
  نويسد: ق) مي360سليمان بن احمد طبراني (م

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا سفيان بن بشر الکوفی ثنا عبد الرحيم بن «
قال  :أبی زʮد عن إسحاق بن کعب بن عجرة عن أبيه قال سليمان عن يزيد بن

 »: لا تسبوا عليا فإنه کان ممسوسا فی ذات الله عز و جل(صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)رسول الله 
  .)324، ح148، ص19ق، ج1404(طبراني، 

  نويسد: و نيز مي
لرحيم احدثنا هارون بن سليمان أبو ذر المصری ثنا سفيان بن بشر الکوفی ثنا عبد «

بن سليمان عن يزيد بن أبی زʮد عن إسحاق بن کعب بن عجرة عن أبيه قال قال 
ق، 1415راني، (طب» لا تسبوا عليا فإنه ممسوس فی ذات الله (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ و سلم)رسول الله 

  )9361، ح142، ص9ج
هل ي هارون بن سليمان بن سهر دو سند تا سفيان بن بشر يكسان است. طبراني به واسطه

ق) آن را از سفيان بن بشر نقل كرده است كه هر 282ق) و يحيي بن عثمان بن صالح (م285(م
قابل توجه كه كتب  .)330، 317، ص21ق، ج1413باشند (ذهبي، دو از مشايخ مصري او مي

رجال در مورد هارون بن سليمان، و حلقه مشترك دو طريق يعني سفيان بن بشر كوفي و نيز 
اند، و برخي از متأخران به نامعلوم رة جرح و تعديلي به دست ندادهإسحاق بن كعب بن عج

  ). 175، ص7ق، ج1390اند (عسقلاني، شان تصريح كردهبودن حال برخي
) و البته 287، ص6در مورد يزيد بن أبي زياد نيز تضعيفاتي در دست است (همان، جالبته 

ق) اين روايت را مستقيماً از 430اني (ماتصال سند طبراني نيز دانسته نيست. حافظ ابونعيم اصفه
) البته در 68، ص1ج ،تابي سليمان بن احمد طبراني به سند دوم او روايت كرده است (ابونعيم،

صريح نعيم، تاي از آثار پس از ابوست. مجموعهتصحيف شده ا» سعد«به » سفيان«حلية الاولياء، 
؛ منتجب 221، ص3ق، ج1379(ابن شهرآشوب، اند اند كه اين روايت را از ابونعيم گرفتهكرده
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ق، 1404؛ گنجي، 213ش، ص1381؛ ابوالمكارم حسني، 26، ح55-54ق، ص1408الدين رازي، 
؛ متقي هندي، 295، ص11ق، ج1414، شاميصالحي ؛ 165، ص1ق، ج1400؛ حمويني، 337ص

  ).187صش، 1376؛ ميبدي، 621، ص11ق، ج1401
) و كنز العمّال (متقي هندي، 130، ص9ق، ج1414، برخي همچون مجمع الزوائد (هيثمي

  اند.تر يعني معجم طبراني گرفته) نيز روايت را از مصدر متقدم621، ص11ق، ج1401

 »مخشوشن«. روايت ابن عبد البر از سفيان بن بشر با تعبير 2-2

 ابن عبد البرّ روايتِ سفيان بن بشر را به گونه ديگري نقل كرده است:

بن قاسم، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا خلف «
بن الحجاج، قال: حدثنا سفيان ابن بشر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، 

 االله ع૟ൎه و آଔ و سلم) (صਚیعن يزيد بن زʮد، عن إسحاق ابن کعب بن عجرة، قال: قال رسول الله

  .)1114، ص3ق، ج1412البر، (ابن عبد» : علیّ مخشوشن فی ذات الله
، با سند روايت طبراني يكسان است ولي واسطه (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)رسول خدا  سند حديث از سفيان

ق) است كه او نيز 292نقل از سفيان، ابوجعفر احمد بن محمد بن حجاج بن رشدين مهري (م
روبرو هستيم  بنابراين با حديث واحدي. )63، ص22ق، ج1413ذهبي، باشد (از محدثّان مصر مي

كه سه تن از مشايخ مصر (يحيي بن عثمان، هارون بن سليمان، احمد بن محمد بن حجاج) از 
 اند؛ امّا در نقل آن اختلاف افتاده است.سفيان بن بشر نقل كرده

بط ض» مخشوشن«مصادر ديگري نيز همين تحرير از روايت را به صورت مرسل و با لفظ 
؛ همو، 106و  205، ص3ق، ج1424؛ محب الدين طبري، 240ص ،2ج، 1403اند (تلمساني، كرده

، 15؛ ج46، ص31ق، ج1409؛ شوشتري، 221، ص20ق، ج1423، ؛ نويرى99ق، ص1365
تعليقات) البته گاهي  ،255، ص22؛ ج299، ص20؛ ج241، ص4؛ ج444، 442، 440صص
 ).114، ص1ق، ج1420تصحيف شده است (فخر رازي، » مخشوش«به » مخشوشن«

 »أخيشن/أخشن في ذات االله«. روايت ابن اسحاق: 2-3

ق) آمده كه محدثان آن را از ابن اسحاق 241در فضائل الصحابه و مسند احمد بن حنبل (م
ثَـنَا أَ « اند:گرفته ثَـنَا يَـعْقُوبُ، حَدَّ ثَنيِ عَبْدُ اللهَِّ حَدَّ  بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ بيِ، عَنِ [محمد] ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّ

تِهِ زَيْـنَبَ بنِْتِ كَعْبٍ، وكََانَتْ عِنْدَ أَبيِ  -مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قَالَ: اشْتَكَى عَلِيًّا النَّاسُ، قاَلَ: فـَقَامَ رَسُولُ اللهَِّ صَ  -ريِِّ سَعِيدٍ الخْدُْ  لَّى اللهَّ
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، أَوْ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ فيِ  فِينَا خَطِيبًا، فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ: أيَُّـهَا النَّاسُ لاَ تَشْكُوا عَلِيًّا، فـَوَاللهَِّ إِنَّهُ لأَُخَيْشِنٌ  »  ذَاتِ اللهَِّ
  .)846و  845، ص2ق، ج1403؛ همو، 337، ص18ق، ج1416(أحمد بن حنبل، 
 سليمان بن محمد بن كعب ويعني خويشاوندي زينب بنت كعب بن عجرة  -نزديكي سند 

ن ئدر كنار شباهت متن و ديگر قرا - بن عجرة با كعب بن عجرة و اسحاق بن كعب بن عجرة
  دهد كه اين نقل، تحرير ديگري از حديث مورد بحث است.نشان مي

ن را به تر است و بخاري نيز آتر و متقدمّاين تحرير نسبت به تحرير سفيان بن بشر كامل
). اين حديث را عدّه زيادي از 35، ص4ج تا،بي ،بخاريصورت مختصر روايت كرده است (

ق) (صالحي شامي، 204(مداود طيالسي ابواند، از جمله: مصنّفان به طرق خود از ابن اسحاق گرفته
)، طبري مورخ 603، ص2ج ،تابى ،هشام) (ابن 218)، ابن هشام (م292، ص11ق، ج1414

ق، 1411، نيشابوري ) (حاكمق405كم نيشابوري (محا) 149، ص3ق، ج1387ق) (طبري، 310(م
اند؛ مانند البته برخي از متقدمان نيز آن را بدون ذكر هيچ سندي آورده ).4654، ح133، ص3ج

ق)، نيز روايت ابن اسحاق 430(م ابونعيم ).603، ص1م، ج1987) (ابن دريد، 321ابن دريد (م
يان اماميه ابن شهرآشوب در م). 68، ص1ج ،تابيرا در كنار تحرير نخست آورده است (ابونعيم، 

؛ ابن بطريق، 110، ص2ق، ج1379ابن بطريق از راويان همين تحرير هستند (ابن شهرآشوب، و 
  .)273ق، ص1407

، »ناخيش«شود؛ مثلاً برخي به جاي البتّه در اين مصادر اختلافات جزئي در متن ديده مي
هاي ديگري نيز ه صورتب» اخيشن). «209، ص5ق، ج1407اند (ابن كثير، آورده» اخشن«

 (ابن كثير،» احسن«)، 1857، ص4ق، ج1412البر، (ابن عبد» لأخشي«شده است؛ مانند تصحيف 
، 15، ج1409(شوشتري، » احبني«)، 345، ص7(همان، ج» لأجيش«)، 106، ص5ق، ج1407
ر ) البته غير از دو نسخه أخشن و أخيشن همه موارد ديگ50، ص31(همان، ج» لجيش«)، 446ص

: شود (براي مثال، قسهاي يك كتاب يافت مينادر هستند، و گاه حتي فقط در برخي از نسخه
) اما دو نسخه اخشن و أخيشن پرتكرار 75، ص3ق، ج1405؛ همو، 149، ص3جق، 1387طبري، 

  و البته معناي آن دو تقريباً يكسان است.

  »خشن في ذات االله«. گزارش تركيبي شيخ مفيد: 2-4
 است:به اين صورت روايت كرده ق) نيز فراز مورد بحث را در ضمن داستاني413(مشيخ مفيد 

(مفيد، »  جَلَّ غَيرُْ مُدَاهِنٍ فيِ دِينِهاللهَِّ عَزَّ وَ  ذَاتِ  فيِ  ارْفـَعُوا ألَْسِنَتَكُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ فَإِنَّهُ خَشِنٌ «
اند، از عالمان امامي روايت را به همين شكل آورده پس از او نيز جمعي .)173، ص1ق، ج1413

؛ ابوالفتوح 131ش، ص1372اند (طبرسي، كه احتمالاً در روايات خود متكي به شيخ مفيد بوده



  271                                  اكبري و عادل زاده/  ...هانقش اختلاف نُسَخ در گوناگوني برداشت 

، 3ش، ج1366؛ كاشاني، 236، ص1ش، ج1381؛ اربلي، 64، ص7؛ ج99، ص3ق، ج1408رازي، 
  ).288ص

نين امير المؤم، (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)ة الوداع، رسول خداخلاصه گزارش داستان چنين است كه در سال حجّ
ران را شده با ترسايان نجهاي توافقرا به يمن فرستاد تا خمس معادن ايشان و نيز حلهّ (ع૟ൎه اॼسلام)على

ها را با خود آورد، از راه يمن روى به مكّه نهاد، و حلهّ )ع૟ൎه اॼسّلام(... و امير المؤمنين  از ايشان بستاند
ع૟ൎه (اند، پس عليها را پوشيدهاما در اين ميان برخي از لشكريان را ديد كه بارها را باز كرده و حلّه

ند تا ها را جمع كندرشت گفت، و دستور داد تا حلهّ ايشان را توبيخ كرده، و با ايشان سخن اॼسلام)
برساند. لشكريان اين را به دل گرفتند و چون به مكهّ رسيدند، زبان به  (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)دابه رسول خ

اي خواند و در آخر آن گفت: زبان از خطبه (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)گشودند. رسول خدا (ع૟ൎه اॼسلام)شكايت از علي
، ابوالفتوح رازي( نكند شكايت على ببنديد، كه او مردى تند در حقّ خدا است و در دين مداهنه

  ).99-97، ص3جق، 1408
هاي مرسل خود شيخ مفيد اسنادِ گزارش خود را ذكر نكرده است. او در بسياري از گزارش

رسد شيخ مفيد جا نيز به نظر مي). در اينش1399اكبري، كند (ي نقل به معنا استفاده مياز شيوه
 ،تاىب و نقل به معنا كرده است (ابن هشام، چند روايت مستقلّ در سيره ابن اسحاق را تركيب

ق) نيز همين روش را به كار گرفته، و به شكلي 630ابن اثير (م) چنان كه 603-602، ص2ج
  ). 301، ص2م، ج1965ديگر اخبار ابن اسحاق را خلاصه كرده است (ابن اثير، 

آمده (عماد  »خشن فى ذات اللهّ لا تسبّوا عليّا فإنهّ «در آثار عماد الدين طبري نيز مكرراً روايتِ 
كه به  )217ش، ص1376؛ همو، 117ش، ص1383؛ همو، 360، 227ق، ص1423الدين طبري، 

احتمال زياد، برگرفته از نسخه متقدمي از روايت نيست؛ بلكه از بازنشيني تعبير خشن در گزارش 
  سفيان بن بشر به وجود آمده است.

  »أخشن في سبيل االله«اق: . گزارش مفصل بيهقي از سعد بن اسح2-5
كه متن تفصيلي آن فضاي  ق) تحريري از حديث ارائه كرده458در اين ميان ابوبكر بيهقي(م

كند. سند بيهقي نيز به سعد بن إسحاق بن كعب بن صدور فراز مورد بحث را بهتر تبيين مي
  رسد. سند و متن روايت چنين است:اش زينب بنت كعب بن عجرة ميعجرة از عمه

أخبرʭ أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأʭ ابو سهل بن زʮد القطان، حدثنا أبو إسحاق: «
إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا أخي، عن سليمان بن بلال، عن 

د الخدري، يسعيد [سعد] بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، عن أبي سع
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أنه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، قال أبو سعيد فكنت ممن 
خرج معه فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها و نريح إبلنا، فكنا قد رأينا في إبلنا خللا، فأبى 

 ما فرغ عليّ، و انطلق من اليمن راجعا امّر عليناعلينا، و قال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. قال: فل
إنساʭ و اسرع هو فأدرك الحج، فلما قضى حجّته قال له النبي صلّى الله عليه و سلم: إرجع الى أصحابك 

عل، فلما جاء ] نفحتى تقدم عليهم قال أبو سعيد و قد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان عليّ منعنا [إʮه
 و لامه فقلت: اʭ إن شاء الله إن ان قد ركبت، رأى أثر المركب، فذمّ الذي أمّره عرف في إبل الصدقة

قدمت المدينة لأذكرنّ لرسول الله صلّى الله عليه و سلم و لأخبرنهّ ما لقينا من الغلظة و التضييق... فقلت 
 صلّى الله عليه ل اللهله: ʮ رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة و سوء الصحبة و التضييق، فانتبذ رسو 

و سلم و جعلت أʭ أعدد ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلّى الله عليه و 
سلم على فخذي، و كنت منه قريبا ثم قال: سعد بن مالك الشهيد. مه، بعض قولك لأخيك عليّ، فو 

؛ و از او: ابن عساكر، 399، ص5ق، ج1405(بيهقي، ...» الله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله
  .)106-105، ص5ق، ج1407؛ ابن كثير، 201-200، ص42ق، ج1415

ق، 1400تر نيز علي بن مديني به روايتِ سعد بن اسحاق اشاره كرده است (مزي، پيش
هايي با روايتِ ابن اسحاق دارد، از جمله اين كه در روايت روايت بيهقي، تفاوت .)187، ص35ج

  ها بوده است.بر سر شتران و در روايت ابن سحاق بر سر لباس بيهقي نزاع
 در دستبن حصيب هاي ديگري نيز از عمران بن حصين، براء بن عازب و بريدة گزارش

است كه از نظر سياق شباهت زيادي با اين داستان و به ويژه روايتِ بيهقي دارد (ابن ابي شيبة، 
، 5ق، ج1419؛ ترمذي، 133-132، ص5ق، ج1411؛ نسائي، 273- 272، ص6ق، ج1409
ها ممكن است تحريرهاي ديگري از اين داستان باشد كه بررسي آن در اين گزارش .)450ص

  گنجد. اين مقاله نمي

  شناسيي اصيل و تأثير آن در معناشناسي و آسيب. شناسايي نسخه3
 هد شد. با روشندر اين بخش ضمن معرفي روند تطور حديث مورد بحث، معناي آن تبيين خوا

چنين در شود. همهاي متأخرتر نيز معلوم مي، نادرستي بعضي از گزارشحديثشدن معناي 
آن را  هاي برخاسته ازهاي مشابه، بستر اين گونه تغييرات حديثي و آسيبنهايت با ذكر نمونه

  نمايانيم.بيشتر مي
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  هاي گوناگون حديثيابي اختلاف نسخه. ريشه3-1
و  »ممسوس«دو تحرير از روايت سفيان بن بشر در دست است كه در يكي  چنان كه گذشت،

در نگارش است. به 		آمده است. علّت اين اختلاف، شباهت اين دو واژه» مخشوشن«در ديگري 
تواند ريشه در بدون نقطه بودنِ گردد، ميخصوص چون اين اختلاف به سدة اول تا سوم باز مي

ش، 1399؛ صفا، 108-100م، ص1994م، سرتاسر؛ جبوري، 2006: رشواني، خطّ داشته باشد (نك
  ي زير بنگريد:شدهي بازسازي). به نمونه214ص

  

 
  

شاهد ديگر بر وقوع تصحيف در تحرير اوّل از روايتِ سفيان بن بشر آن است كه در آن، 
اژه وروايت شده است. اين دو » لا تسبّوا«به صورت » لا تشكوا«بر خلاف گزارش ابن اسحاق، 

نيز كتابت مشابهي دارند؛ به ويژه وقتي سركش كاف گذاشته نشود يا واضح نباشد. در نظر داشته 
تر داستان، هاي كاملبر گزارشزيرا بنا ترجيح دارد؛» لا تسبوا«بر » لا تشكوا«ي باشيم كه نسخه

اين  گويي به ايشان.مدر ميان بوده است؛ نه سبّ و دشنا (ع૟ൎه اॼسلام)موضوعِ شكايت از امير المؤمنين 
 شود. تحرير نخست احتمالاً با خط خوانايياشكال در تحرير دومِ روايت سفيان بن بشر ديده نمي

  نوشته نشده بوده است.
دليلِ ديگر ترجيح تحرير دوم آن است كه با رواياتِ ديگر از ابن اسحاق، شيخ مفيد، بيهقي 

(اخشن، اخيشن، » خ ش ن«ات گوناگونِ ريشه ها مشتقّي اين نقلو... همسو است؛ زيرا در همه
  بسيار نزديك است. » مخشوشن«خشن) به كار رفته كه از نظر ريشه و معنا به 

از نظر معنا كاملاً روشن است؛  - چنان كه خواهيم گفتـ  سومين دليل آن كه تحرير دوم
  بر خلاف تحرير نخست كه ابهامات آن در بخش نخستِ مقاله بررسي شد.
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، تر و مقدم بر آن استكه روشن شد، نسخه مخشوشن نسبت به ممسوس اصيلاين بعد از
ها (أخشن، أخيشن، خشن) كدام يك مقدم و رسد كه ببينيم در ميان ديگر نسخهنوبت به اين مي

تر است؟ بايد گفت، نسخه مخشوشن در كتابت از سه نسخه ديگر بيشتر فاصله دارد، و از اصيل
ين غير چنتر است. همنيز از گزارش حاوي تعبير أخشن/أخيشن ضعيف نظر منبع و سند گزارش

در روايات ديگري » أخشن في االله/ذات االله«هاي گوناگون روايت مورد بحث، تعبير از نسخه
تواند اقتباسي از روايت مورد بحث و شاهدي درباره برخي از صحابه به كار رفته است كه مي

؛ عوفي سرقسطي، 550، ص3ق، ج1411، نيشابوري اكمباشد (ح» أخشن«براي ترجيح نسخه 
  .)74، ص38ق، ج1415؛ ابن عساكر، 1042، ص3ق، ج1422

در روايتِ شيخ مفيد نقل به معنا شده و بنابراين » خشن« از سوي ديگر گفتيم كه نسخه
تواند صورتِ اصيل و متقدمّ روايت در نظر گرفته شود. در ميان دو نسخه أخيشن و أخشن نمي

ج در روايات راي - بر خلاف أخشن -تر است. گرچه استعمال واژه أخيشن بته قضاوت سختال
ودن تعبير تر بسازد؛ زيرا رايجنيست، اما همين نكته تصحيف أخشن به أخيشن را قدري بعيد مي

ديل شود. تر تبأخشن زمينه اين است كه عكس آن صورت گيرد و تعبير أخيشن به تعبير رايج
ال هيچ منعي ندارد كه اين تفاوت به خاطر افزوده شدن سهوي يك دندانه در نوشتن اما به هر ح

در حديث، مصغر نبودن اين مدح » خ ش ن«چنين با عنايت به مدح بودن ماده أخشن باشد. هم
در  ع૟ൎه اॼسلام)(صغير براي اشاره به اعتدالِ حضرتكه گفته شود، تبيشتر مورد انتظار است؛ مگر اين

احب اند (صرا متضمن معناي ذم دانسته» أخيشن«ونت باشد. به هر رو برخي هم تعبير اعمال خش
  ).225، ص4ج ق،1414بن عباد، 

بر اين اساس به احتمال قوي در اصل حديث واژه أخشن بوده است، كه به خاطر نقل به 
 چنين روشن شد كه تعبير مخشوشن در اثر تصحيف ومعنا تبديل به مخشوشن شده است. هم

هاي كم دقت در تحمل حديث، بدخواني به ممسوس تبديل شده است. هريك از عوامل روش
توانند زمينه چنين حاوي روايت به سادگي مي ديدگي نسخهساختار خط عربي و آسيب

  ).205-200ش، ص1399: صفا، ند (نكتصحيفاتي را فراهم كن
ن حلية الأولياء و خاص بود اما با اين حال انتقال همين نسخه تصحيف شده به كتبي چون

  تعبير آن، زمينه شهرت آن در كتب صوفيان و عارفان و سپس كتب نويسندگانِ امامي شده است.

 »أخشن/ مخشوشن في ذات االله«. معناي فراز 3-2

تعبير أخشن به عنوان صفت مشبهه، به مانند خشن به معناي تند و سخت و در برابر نرم است 
أخيشن نيز به مانند أخشن و تصغير آن است (ابن اثير ) 140، ص: 13ق، ج1414(ابن منظور، 
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» گيركمي سخت«تر آن در فارسي آيد ترجمه دقيق). به نظر مي35، ص2، جش1367جزري، 
و به معناي  »افعوعل«و بر وزن » خ ش ن«از ريشه » اخشوشنَ«اسم فاعلِ » مخشوشن«باشد. 

، 18ق، ج1414است (زبيدي، » ود يا ديگرانسختگيري كردن و خشونت ورزيدن نسبت به خ«
  )35، ص2ق، ج1367). اخشوشن بر شدتّ و مبالغه در خشونت دلالت دارد. (ابن اثير، 177ص

دون اما برخي ب است.» في سبيل االله= در راه خدا«يا » الله= براي خدا«به معناي » في ذات االله«
در ذات «يعني » في ذات االله«اند كه هدر نظر گرفتن كاربرد اين اصطلاح در زبان عربي پنداشت

هاي ) توجه به نمونه كاربرد22ش، ص1385؛ ملكي تبريزي، 33، ص4ق، ج1418(طهراني، » خدا
  دهد:نادرستي ترجمه دسته اخير را نشان مي» في ذات االله«

  ...»ةِ فِی دَّ ق، 1404ن مزاحم، (نصر ب» وَ الجِْهَادِ لأَِعْدَاءِ اللهَِّ  اللهَِّ  ذَاتِ  لمَْ أرَْجِعْ عَنِ الشِّ
 )471ص

  ...»رَهُ فِی  ) 32؛ ابن طيفور، ص355ق، ص1403(ابن بابويه، ...»  اللهَِّ  ذَاتِ  تَـنَمُّ

 »121ق، ص1413؛ منسوب به مفيد، 25(همان، ص» اللهَِّ  ذَاتِ  مَکْدُوداً فِی(  
  ...»559، ص4ق، ج1407(كليني، » اللهَِّ  ذَاتِ  صبرَْتمُْ فِی( 

  ...»361، ص8(همان، ج »اللهَِّ  ذَاتِ  جَاهَدْتمُْ بِهِ فِی( 

 »لْتُمُ الْمَئُونةََ فِی  )238ق، ص1404(ابن شعبه، » اللهَِّ  ذَاتِ  تحَمَّ

ظر در راه خدا سختگير است. با در ن (ع૟ൎه اॼسلام)يعني علي » علي مخشوشن في ذات االله«بنابراين 
 اين تعبير را در برابر شكايت برخي از اصحاب و      (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)داداشتن سياق داستان، گويي رسول خ

گيري تسخ (ع૟ൎه اॼسلام)اند؛ يعني درست است كه عليدر راستاي تصحيح نگرش ايشان به كار برده
هاي شارحان در ارائه معنا براي گيري در راه خدا است. بر اين اساس تلاشدارد؛ اما اين سخت

  آميز است.تكلف» اللهممسوس في ذات ا«

 »ممسوس«پردازي براي نسخه تصحيف شده . سندسازي و داستان3-3

 ق) سندِ منحصر به فردي از پدرانش تا احمد السكين948از سيدّ غياث الدين منصور دشتكي (م
در  براي حديث ممسوس (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)تا پيامبر  (ع૟ൎه اॼسلام)از پدرش امام صادق  - شناسيمكه او را نمي ـ

دو  »ان عليا ممسوس فی ذات الله«و » ان عليا لأخشن فی ذات الله«دست است، كه در آن دو عبارتِ 
؛ مدني، 29، ص107ق، ج1403اند (مجلسي، حديث مجزا تلقي شده، و در پي هم با سند آمده

سند غريب  جا مجموعه روايات ديگري نيز با اينچنين در همين). هم31، ص1ق، ج1409
روايت شده است، كه در مصادر پيشين هرگز به چنين رجالي شناخته شده نيستند. (براي مثال 
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) به هر رو از مباحث پيشين 194ق، ص1409؛ همو 408، صق1330قس: همان با ابن طاووس، 
توان به يك سند نسبت روشن شد، روايت تحريرهاي مختلف، به عنوان دو حديث مجزا را نمي

 داد.

يد غياث الدين مدّعي اخذ علوم و احاديث بسياري با اين سند بوده است (خوانساري، س
ي بنگ و ). بسياري از احاديث ادعّايي او متفرّد است؛ مثلاً درباره183-181، ص7ق، ج1390

). 220، ص13؛ ج 86 - 85، ص17ق، ج1408؛ نوري، 189، 187، ص7موسيقي (نك: همان، ج
را براي جدّ او احمد السكين نوشته و  فقه الرضّاكتابِ  (ع૟ൎه اॼسلام)ه امام رضا ظاهراً او مدّعي بود

). 365، ص3ق، ج1431ق به او رسيده است (افندي، 200ي اصلي آن به خطّ كوفي و تاريخ نسخه
ا نيازمند هبررسي اسناد و متون ادعّايي غياث الدين دشتكي و نشان دادن شواهد ساختگي بودن آن

  گنجد.بحث مستقليّ است و در اين مقاله نمي
تحريفي ديگر، از شيخ جعفر شوشتري نقل شده است كه وقتي علي اكبر به عنوان 

خطاب به زناني كه دور او حلقه زده بودند،  (ع૟ൎه اॼسلام)خواست به ميدان جنگ برود، امام حسين مي
؛ بيضون، 382ق، ص1425(حائري، ...»  فی الّله، و مقتول فی سبيل اللهّ  دعنه فإنه ممسوس«فرياد زد: 

) اگر چه در نقلِ وسيلة 1110، ص 12ش، ج1378؛ جمعي از مؤلفان، 117، ص2ق، ج1427
  نيامده است (همان). » ممسوس فی الله«الدارين از شيخ جعفر شوشتري عبارت 

ي روايتِ سفيان بن بشر، تصوّر شده است شدهي تصحيفدر همين راستا، بر اساسِ نسخه
رخي ي همين پندار، بلندِ عرفاني است و بر پايهكه ممسوس في ذات االله بودن، مقامي از مقامات ب

درود بر نبى خاتم و آل او كه هر يك در «... اند: نسبت داده (ع૟ൎه اॼسلام)ي اهل بيت اين مقام را به همه
) اما 157ش، ص1379؛ همو، 157، ص5ش، ج1381زاده، (حسن» است. ذات الهى ممسوس

پشتوانه است، و هم ي عارفانه از اين حديث، بيهاروشن شد كه هم تأويلات و اسرار تراشي
  .ساختگي است (ع૟ൎه اॼسلام)هاي نوظهور تطبيق آن بر حضرت علي اكبر و ديگر اهل بيتگزارش

  . تسامح، زمينه تكلف در شرح اخبار تصحيف شده3-4
عضي برنگي نگرش انتقادي، جمعي از عالمان متأخر را بر آن داشته تا در حد توان به توجيه كم

گيري ريشه چنين اخباري، همت خود را بر ارائه از اخبار مشكوك بپردازند. ايشان به جاي پي
گذارند. در حالي كه همه اخبار در فضاي وجوه همسو با نگرش كلامي خود براي هر حديثي مي

هاي موافق با نگرش ما و بر اساس آن شكل نگرفته است. در اين ميان بسياري از عارفان شرح
اند. هاي تصحيف شده و تحريف شده مطرح كردهصيلي عرفاني براي اخبار نامعتبر يا نسخهتف
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هاي هايي از اين دست كه نمونه اصلي اين مقاله نيز همسو است، اهميت بيشتر كاوشذكر نمونه
  نماياند.تاريخي را مي

توان يافت. اگر چه برخي غير مثلاً شواهد بسياري از اين تسامحات را در آثار ملاصدرا مي
ي روش و با استقرايي ناقص در صدد تأييد كل الحديثي ملاصدرا نگريستهمنتقدانه به رويكرد فقه

ر ي دتوان اشكالات بسيارتر، ميش، سراسر)، اما در نگاه دقيق1386اند (نك: معماري، آمدهاو بر
صدرا، درباره در شرح حالِ ملّا المستدركآن يافت. به عنوان نمونه، محدث نوري در خاتمة 

  نويسد: مي أصول الكافيشرح 
در اين كتاب اوهام عجيبي است، و خصوصاً در كتاب التوحيد آن توهمي «

است كه پيش از صدرا كسي چنين چيزي نياورده و كسي را هم نرسد كه 
  .)241، ص2ق، ج1415(نوري،  »بكندبعدها چنين خطايي 

كند، در شرح خطبه بليغ علوي در بحث از جمله شواهدي كه محدث نوري بدان اشاره مي
لأَْشْيَاءِ، وَ ءٍ خَلَقَ مَا كَانَ، قُدْرةٌَ ʪَنَ đِاَ مِنَ اءٍ كَانَ، وَ لاَ مِنْ شَيْ الَّذِي لاَ مِنْ شَيْ «... توحيد است كه: 

» فدرة«را » قدرة«ملاصدرا در اينجا كلمه ). 134، ص1ق، ج1407(كليني، » ...اءُ مِنْهُ ʪَنَتِ الأَْشْيَ 
ه چندان لفظي نامأنوس و ن» فدرة«خوانده، و يا آنكه اشتباه نسخه تصحيف شده را در نيافته است. 

خته يك پاره گوشت پ«فصيح است، و البته با معنا و بلاغت حديث تناسب ندارد. معناي آن را 
) و در احاديث 657ش، ص1375؛ بستاني، 50، ص5ق، ج1414اند (ابن منظور، ذكر كرده» ردو س

 اماميه اصلاً آن را نيافتيم. و به طور كلي چندان استعمال ندارد؛ چه برسد در چنين خطبه بليغي.

را به فدره چسبانده و » ما كان«را بدون متعلق رها كرده و » خلق«از سوي ديگر صدرا فعل 
، 4ش، ج1383پرداخته است (ملاصدرا، » قوله ما كان فدرة بان بها من الاشياء«ع عبارت به شر
 محدث نوري تذكر )، و نا گزير براي حل اعراب عبارت بعد نيز به مشكل برخورده است.10ص
ثبت شده است؛ نه فدره، و اقوال بسياري » قدرة«هاي صحيح كافي لفظ دهد كه در عموم نسخهمي

دهد شرح همه شرّاح كافي نيز بر همين معناي قدرت بوده است، و آورده و نشان مياز علما را 
كند كه گذشته از اشكالات نسخه شناسي و عدم فحص در اقوال و آثار، بنا بر برداشت تأكيد مي

ق، 1415صدرا حديث نه از نظر نحوي صحيح است؛ و نه از نظر بلاغي و نه معنايي (نوري، 
شواهد بسيار ديگر نيز از احاديث و اقوال و آثار بر كلام محدث نوري قابل  ) و البته244، ص2ج

زاده، معارف و ك:  فقهي.براي نمونه ديگر از اشتباهاتِ فقه الحديثي ملاصدرا، ر( اقامه است
 . )http://alasar.blog.ir/1396/09/08/ta%27ammoq؛ 6ش، ش1388آذرخشي، 
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، كه برخي از متأخران شيعه آن را 1است» ربی بسنتين اʭ اصغر من«نمونه دوم، جمله مشهور 
-355ش، ص1379اند (براي مثال، قمي، به عنوان حديث نبوي به تفصيل شرح عرفاني كرده

ق، 1371اند (شبر، روايت كرده، و شرح داده (ع૟ൎه اॼسلام)) و بعضي ديگر نيز آن را از امير المؤمينين370
ث پيشتر تنها در كتب ضعيف و متأخر صوفيه و بدون ). اين مطلب به عنوان حدي319، ص2ج

) و حتي در جوامعي مانند 137ش، ص1381هيچ گونه سندي نقل شده است (قيصرى، 
 نيز نيامده است. الأنواربحار

اشد، كه ق) ب525عين القضات (م تمهيداتشايد نخستين مصدري كه اين جمله را آورده 
كلام از ابوالحسن خرقاني صوفي مشهور، روايت  ) اين8آملي (م قالبته او و نيز سيد حيدر

) حيدر آملي 203ش، ص1352؛ حيدر آملي، 129ش، ص1341اند (عين القضات همداني، كرده
ه منسوب بود؛ ب (ع૟ൎه اॼسلام)بر جمع روايات صوفيانه اهتمام بسياري دارد، و اگر اين جمله به امامان

) اين جمله را در 8عبدالرزاق كاشاني (م ق كرد. اما او و ديگر معاصرش،طور معمول ذكر مي
؛ كاشاني، 453، 328ش، ص 1352اند (حيدر آملي، مواضعي نيز به بعضي از عرفا نسبت داده

  ).603ش، ص1380
» بعضهم«از  »أʭ أقلّ من ربىّ بشيئين«چنين در برخي از كتب سيد حيدر نيز خبر به صورت هم

برخي نيز اين جمله را از شطحيات ابن عربي  )663ش، ص 1368نقل شده است (حيدر آملي، 
  ).1028، ص1م، ج1996اند (فاروقي تهانوي، دانسته

فيض كاشاني نيز كه مرام عرفاني و متسامح دارد، آورده كه روزى از فضيل عياض درباره 
ائل س» از كجاست اين؟ گفت: از تفاوت استعداد«تفاوت مردم در ميزان عبادات پرسيدند كه 

يعنى مفتاح جود نخستين كه استعداد است چه بود؟ ديگرى بشنيد، » من أعدك الأول؟: «ديگر گفت
 »يعنى بدو صفت از رب خود كمترم، باقى در همه اشتراك دارم...» بسنتين ربي من أʭ أقل«گفت: 

  ).11، ص1ش، ج1387(فيض كاشاني، 
، خبر »من أعدی الأول«ند هم در نوشتار دقيقاً مان» من أعدك الأول«البته در گزارش فيض 

 مدها است (أحاي ديگر و در مورد سرايت بيمارينبوي مشهور است، كه البته بحث آن در زمينه
ق، 1412، نيشابوري ؛ مسلم149، 127، ص9ق، ج1410؛ بخاري، 127، ص3ق، ج1416، بن حنبل

  ).1744، ص4ج

                                                 
ساني1 ضا لوا ساب موازي اين خبر به لطف آقاي ر ستندات انت ستندات اين بخش نكات آقاي  و بوده . توجه به م در يافتن م

  ).islamquest.net/fa/archive/question/fa76568#كنيم (ر.ك: از ايشان قدرداني مي كهمؤثر بوده  بسيار محمد قندهاري
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تر ديميعابير مشابه را متون قتر آن بايد تاما براي شناسايي ريشه اين گفتار و نسخه اصيل
ضات (عين الق.» لا فرق بينی و بين ربی الا بصفتان«اند جست. صوفيان از حلاج روايت كرده

). در ميان صوفيان مقايسه خود با خدا رايج بوده است. مثلا جمله 129ش، ص1341همداني، 
رق الا بينی و بين ربی فليس «اند: مشهوري است كه به ابوبكر وراق، از بزرگانشان منسوب كرده

) 396ش، ص1363؛ عراقي، 275، 262ش، ص1341، همداني (عين القضات» انی تقدمت ʪلعبوديه
لا فرق بينى و بين ربىّ الا أنى تقدمت «هاي ديگر از قول عارفي به نام خراز آمده: در برخي نقل

رق لا ف«شبيه به آن از قول بايزيد بسطامي آمده است:  .)204ش، ص1352(حيدر آملي، » ʪلعبودية
م: يعني من تنها در دو چيز با خدا تفاوت دار.» بينى و بين الّله إلاّ بشيئين: العظمة [و؟] الكبرʮء

  ).203ش، ص1380عظمت و كبريا (محمود بن عثمان، 
تار همسانش در نوش از» بشيئين«تر، ظاهراً نسخه هاي كاملبا اين وصف، و با عنايت به نقل

تر است. يعني اشاره به برتري خداوند در دو تر و البته معنايش هم روشناصيل» سنتين«يعني 
أʭ «چيز، كه در چارچوب مقايسه خود با خدا شكل گرفته است. و به خاطر همساني در نوشتار، 

ديگر نيز  يف شده. از سويتصح» بسنتين ربي من أʭ أقل«گونه به جمله شطح» بشيئين ربي من أقل
تبديل شده است. شاهد ديگر تقدم نسخه » اصغر من ربی«به » اقل من ربی«در طي يك نقل به معنا 

تر، يعني گزارش تمهيدات (عين القضات همين است كه در نقل متقدم» بسنتين«بر » بشيئين«
ن است؛ در حالي كه ايبراي مقايسه سال استفاده شده » أقل«) از تعبير 129ش، ص1341همداني، 

  استعمال رايج نيست.
(صਚی االله ع૟ൎه  و نيز رسول االله (ع૟ൎه اॼسلام)بسا ريشه انتساب مطلب به اميرالمؤمنينكه چهتر ايناز همه مهم

(ଔپنداري جملات مشهور، و يا خلط كنيه خرقاني با امير المؤمنين ، صرف تسامح در حديثو آ) ه૟ൎع

قي شده تل (ع૟ൎه اॼسلام)اميرمومنان» قال ابوالحسن«ي در گزارش منسوب به خرقاني ، بوده است. يعناॼسلام)
اند، حال در مرحله بعد جماعتي در پي شرح آن به عنوان حديث علوي و نبوي افتادهباشد. به هر

ش، 1370: آشتياني، (نيز نكاند و گاه از اخبار مشكوك ديگري براي اين خبر شاهد آورده
  .)743-742ص

اني عنوان حديث نبوي در منابع متعدد عرفاست كه به» مُوتوُا قـَبْلَ أنْ تمَوُتوُا«نمونه آخر جمله 
و فلسفي آمده، و برايش معاني چون موت ارادي، آگاهي سالك از عوالم پس از مرگ، فناي در 

 ييك از منابع معتبر روايحق و رياضات صوفيانه ارائه و شرح شده است. اين عبارت در هيچ
، 1398فر، است (زاهدي» توبوا قبل ان تموتوا«فريقين نيامده است؛ و گويا تحريفي از روايت عامي 

  ).235-224ص
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 گيرينتيجه

يكي از روايات مشهور در آثار عرفاني است كه » علیّ ممسوس فی ذات الله«روايت 
ن آثار سليمان ب هاي گوناگوني از آن ارائه شده است. اين حديث با اين لفظ ابتدا دربرداشت

و مشهور  هيافتراهديگر  هايكتاباحمد طبراني و شاگردش ابونعيم اصفهاني نقل شده و سپس به 
رسد، هاي گوناگون حديث كه همگي به خاندان كعب بن عجره ميتحرير شده است. بررسي

بوده است، كه به خاطر  »أخيشن فی ذات الله / أخشن«تر حديث مؤيد آن است كه نسخه اصيل
نقل به معنا تبديل به خشن و مخشوشن شده است. و سپس در اثر تصحيف و بدخواني مخشوشن 
به ممسوس تبديل شده است. اما با اين حال انتقال همين نسخه تصحيف شده به كتبي چون 

 ودر كتب صوفيه » ممسوس«و خاص بودن تعبير آن، زمينه شهرت همين نسخه  حلية الأولياء
 عارفان و سپس كتب متسامح اماميه شده است.

هاي شارحان در ارائه معنايي براي ممسوس في ذات االله استوار به نظر بر اين اساس تلاش
آيد. چه غالباً ايشان علاوه بر گوناگوني تحريرها، از معناي لغوي كلمه و سياق حديث نيز نمي

ورد گيري در مسخت و روشني دارد؛ يعني در معناي ساده» أخشن فی ذات الله«اند. فاصله گرفته
ر هايي ساختگي دتوجهي به اين نكات و تسامح، زمينه ايجاد اسناد و داستانخدا و اوامر او. بي

اين راستا نيز شده است. و البته منحصر به حديث مورد بحث نيز نبوده و نگاه غير تاريخي به 
  .هم اخبار منجر شده استاخبار در مواضع بسيار ديگري نيز به تكلف در ف

  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 .، تهران: امير كبيرشرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، )ش1370(آشتياني، سيد جلال الدين 

ــيبة، أبي ابن  كمال: المحقق ،والآثار الأحاديث في المصــنف ق)،1409العبســي ( محمد بن االله عبد ش
 .الرشد مكتبة: الرياض الحوت، يوسف

ية، ش)1367محمد ( بن مبارك، جزري اثير ابن ها  محمود: مصـــحح، الأثر و الحديث غريب في الن
  .اسماعيليان مطبوعاتي موسسه: قم، طناحى

 .صادر دار :بيروت، التاريخ في الكامل، م)1965الكرم ( ابى بن على الحسن أبو الدين عز، اثير ابن

  .اسلامي دفتر انتشارات علي اكبر غفاري، قم: ،الاخبار معاني ق)،1403(بابويه، محمد بن علي ابن 
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، تحقيق: عصــام عبد الســيد، بيروت، الاعتقادات في دين الإمامية )،ق1414بابويه، محمد بن علي ( ابن
  .دار المفيد

 مؤسسة: قم، الأبرار إمام مناقب في الأخبار صحاح عيون عمدة، )ق1407حسن ( بن يحيى، بطريق ابن
 .الاسلامي النشر

 دار: بيروت، بعلبكي منير رمزي: المحقق، اللغة جمهرة، م)1987الحســـن ( بن محمد، ازدي دريد ابن
  .للملايين العلم

سن بن علي شعبه حراني، ح سولق)، 1404( ابن  ، علي اكبر غفاري، قم: دفتر تحف العقول عن آل الر
   .انتشارات اسلامي

  نشر علامه. :، قمطالبمناقب آل ابيق)، 1379ابن شهرآشوب مازندراني، محمد بن علي (
 .الرضى  دار: قم، المشروع العمل بكمال الأسبوع جمال، )ق1330( موسى بن على، طاووس ابن

سى بن على، طاووس ابن صحح، الأرباب ربّ بين و الألباب ذوي بين الأبواب فتح )، ق1409( مو  :م
  .البيت آل مؤسسة: قم، خفاف حامد

 .الرضي الشريف: قم، النساء بلاغات، تا)طاهر (بى أبي بن احمد، طيفور ابن

ــتيعاب، ق)1412( االله عبد بن يوســـف، البر عبد ابن ــحاب معرفة في الإس  محمد على: محقق، الأص
 .الجيل دار: بيروت، بجاوى

  دار الفكر للطباعة و النشر.  :، بيروتتاريخ مدينه دمشقق)، 1415ابن عساكر، علي بن الحسن (
سماعيل ابن شقي كثير، ا شيري، بيروتالبداية و النهايةق)، 1408( بن عمر دم دار احياء  :، تحقيق علي 

  .التراث العربي
 ، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.لسان العرب، )ق1414( ابن منظور، محمد بن مكرم

ــام ابن ــيرة ،)تابى( المعافرى الحميرى الملك عبد، هش ــطفى تحقيق، النبوية الس ــقا مص ، يگراند و الس
 .المعرفة دار :بيروت

 بنياد: مشهد، تفسيرالقرآن فى الجنان روح و الجنان روض، )ق1408( على بن حسين، رازى الفتوح ابو
  .رضوى قدس آستان اسلامى پژوهشهاى

مركز پژوهشى  :، تهراندقائق التأويل و حقائق التنزيل ،)ش1381( ابوالمكارم حسني، محمود بن محمد
 .ميراث مكتوب

 .ام القراء :هقاهر، حلية الاولياء و طبقات الاصفياء ،تا)(بي احمد بن عبد االله بن احمد ،اصفهاني ابونعيم

 .لةالرسا مؤسسة: عباس، بيروت محمد االله وصي ، تحقيقالصحابة فضائل)، ق1403( حنبل بن احمد
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ــعيب تحقيق، حنبل بن أحمد الإمام مســند )،ق1416( حنبل بن احمد ــراف ،ارنؤوط ش  بن عبداالله: اش
 الرسالة. مؤسسة: بيروت، تركى عبدالمحسن

سى شف، )ق1381( اربلى، على بن عي سيالغمة في معرفة الأئمة ك شم، محقق:  سولى محلاتى، د ها  ر
   .تبريز: بنى هاشمى

سى بن عبداالله، افندى ضلاء حياض و العلماء رياض، )ق1431( بيگعي سينى: محقق، الف شكورى ح ، ا
 .العربي التاريخ مؤسسة: بيروت، احمد

ــا، اكبري ــاب از دفاع« ،ش)1399( عميدرض ــحيح كتاب انتس ــيخ به الاعتقادات تص  مطالعات، »مفيد ش
 .67ش، 26دوره، حديث و قرآن تاريخي

  .للمطبوعات التعارف دار: بيروت ،امين حسن: محقق، الشيعة أعيان، )ق1403( محسن، امين

  .مسلمان زنان نهضت: تهران، قرآن تفسير در العرفان مخزن، )ش1361( نصرت، امين

  .، قم: مركز الغديرالغدير فى الكتاب و السنة و الادب)، ق1416امينى، عبد الحسين (
شيرازى ،بابا ركنا سعود بن عبد االله  صوص، ش)1359( م صوص فى ترجمة الف صوص الخ  :، تهرانن

  موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل.
 للشئون الأعلى المجلس. الأوقاف وزارة: قاهره، البخاري صحيح ،)ق1410( اسماعيل بن محمد، بخارى

 .السنة كتب إحياء لجنة. الإسلامية

ـــماعيل بن محمد، بخارى : بادآ حيدر، خان المعيد عبد محمد: مراقبة تحت، الكبير التاريخ ،)تابي( اس
 العثمانية. المعارف دائرة

  .اسلامي انتشارات: تهران، مهيار رضا: مترجم، ابجدى فرهنگ، )ش1375( افرام فؤاد، بستانى

 .الاعلمى مؤسسة: بيروت، كربلاء موسوعة، )ق1427( لبيب، بيضون

 عبدالمعطى :تحقيق، الشريعة صاحب أحوال معرفة و النبوة دلائل، )ق1405( الحسين بن احمد، بيهقى
 .العلمية الكتب دار :بيروت، قلعجى

 محمد تحقيق، العشرة وأصحابه النبي نسب في الجوهرة، )ق1403( بكر أبي بن محمد، بريّ تلمساني
  .الرفاعي دار: رياض، التونجي

 .الإسلامي الغرب دار: بيروت، العربية الحضارة في والكتابة الخط ،)م1994( وهيب يحيى، جبوري

 .ريزيبرنامه و پژوهش سازمان :تهران، (ع૟ൎه اॼسلام) الحسين الإمام موسوعة، )ش1387( نويسندگان از جمعي

 العلمية. الكتب دار: بيروت، الصحيحين على المستدرك، )ق1411( نيشابوري حاكم

 .الصادق صبح :جابي، السبطين معالي، )ق1425( مهدي محمد، حائري
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  تهران: مركز نشر فرهنگى رجاء. ،نكتههزار و يك ، )ش1365(زاده آملي، حسن حسن

 جبر رد در الاثر ، چاپ شده به همراه خيرفاعل اقسام در اى رساله، )ش1379( زاده آملي، حسنحسن
   .تبليغات دفتر: قدر، قم و

 ، قم: بوستان كتاب.هزار و يك كلمه، )ش1381(زاده آملي، حسن حسن 

سمطين فرائد، )ق1400( شافعى الدين سعد بن ابراهيم، حمويني ضائل في ال ضى ف  و البتول و المرت
 .المحمود مؤسسة: بيروت، (عගൎھم اॼسلام) ذريتهم من الأئمة و السبطين

 و يرانا انستيتو ايرانشناسي قسمت: تهران، النصوص نص كتاب من المقدمات ،)ش1352( آملي حيدر
 .ايران در علمي پژوهشهاي فرانسه

ــرار جامع، الوجود معرفة فى النقود نقد، )ش1368(آملي  حيدر : تهران، كربن هانرى: مصــحح، الأس
  .عالى آموزش و فرهنگ وزارت فرهنگى و علمى انتشارات

سارى ضات، )ق1390( العابدين زين بن باقر محمد، خوان سادات و العلماء أحوال في الجنات رو ، ال
 .)اسماعيليان( دهاقانى: االله، قم اسد، اسماعيليان: محقق

سلام تاريخ)، ق1413( احمد بن محمد الدين شمس، ذهبى شاهير وفيات و الا  تحقيق، الأعلام و الم
 .العربى الكتاب دار، بيروت، تدمرى السلام عبد عمر

شواني شأة«)، م2006( سامر، ر سم في وأثره العربي الخط في الإعجام ن صحف ر  ضوء في العثماني الم
شفات  في حديثةال التطورات مؤتمر: بيروت، القرآني الدرس في الحديثة المناهج، »الحديثة المكت

 .الكريم القرآن دراسة

صلنامه، »تمَُوتُوا أنْ قبَْلَ مُوتُوا« حديث سنجياعتبار«، )ش1398( سيفعلي، فر زاهدي ، پژوهي حديث ف
  .22ش

، تحقيق: جواهر القاموستاج العروس من ، )م1994( مرتضى محمد سيد فيض ابو الدين ى، محبزبيد
 .الفكرعلي شيري، بيروت، دار

 جيحتر على الدلائل توضيح كتاب من الثقلين فضائل، )ق1428( الدين جلال بن احمد، إيجى شافعى
  .الإسلامية المذاهب بين للتقريب العالمى المجمع: تهران، الفضائل
   ، تحقيق محمد شبر، قم: بصيرتي.رمصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبا، )ق1371( شبر، عبد االله

 مرعشى شهاب سيد :تعليق، الباطل إزهاق و الحق إحقاق ،ق)1409( مرعشى االله نور قاضى، شوشتري
  .النجفي المرعشي االله آية مكتبة: قم، نجفى
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علوم ، رســاله دكتري »وجود وحدت« روايي و قرآني ادله بررســي، )ش1397( صــابري، محمد علي
 دانشگاه كاشان.قرآن و حديث، 

، ياســين آل حســن محمد: مصــحح، اللغة في المحيط، )ق1414( عباد بن إســماعيل، عباد بن صــاحب
 .الكتاب عالم: بيروت

  .ىاسلام فرهنگ انتشارات: قم، بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان، )ش1365( محمد، تهرانى صادقى
 عادل :تحقيق، العباد خير سيرة فى الرشاد و الهدى سبل، )ق1414( يوسف بن محمد، شامى صالحى

  .العلمية الكتب دار :بيروت، معوض محمد على و الموجود عبد احمد
، »اماميه متقدّم مصنفّات و اصول ميان در، نسخه اختلاف ايجاد عوامل واكاوي« ،)ش1399( وحيد، صفا

 .26ش، حديث و قرآن مطالعات دوفصلنامه

   .اسلامى نشر دفتر: قم، اسلام در شيعه، )ش1378( محمدحسين، طباطبايى
سلفي عبدالمجيد بن حمدي: المحقق، الكبير المعجم، ق)1404(أحمد  بن سليمان، طبراني صل، ال : مو

  .والحكم العلوم مكتبة

ــليمان، طبراني ــط المعجم، ق)1415( أحمد بن س  عبد محمد، بن االله عوض بن طارق: المحقق، الأوس
  .الحرمين دار: القاهرة، إبراهيم بن المحسن

  .اسلاميه: تهران، الهدى بأعلام الورى إعلام ،)ش1372( طبرسى، فضل بن حسن
ــل أبو محمد :تحقيق ،الملوك و الأمم تاريخ ،)ق1387جرير ( بن محمد أبوجعفر ى،طبر  ابراهيم، الفض

 .التراث دار :بيروت

  .الدينعزّ: بيروت، الطبري تاريخ، )ق1405(جرير  بن محمد أبوجعفر ى،طبر
  .، مشهد: علامه طباطبائيشناسي امام، ق)1418(طهراني لاله زاري، سيد محمد حسين  

  .، مشهد: علامه طباطبائياالله شناسي، )ق1426( طهراني لاله زاري، سيد محمد حسين
  .مكتب وحي :، قماسرار ملكوت، )ق1425( طهراني، محمدمحسن

  .وحى ، قم: مكتبافق وحي، )ق1430(طهراني، محمدمحسن 

  .انتشارات قائم آل محمد :، قممكاتيب، ش)1384( عبد االله قطب
  .سنائى انتشارات: تهران، نفيسى سعيد: مصحح، عراقى كليات، )ش1363( الدين فخر، عراقى

سان الميزانق)، 1390الفضــل أحمد بن علي بن حجر (عســقلاني، أبو دائرة المعرف النظامية  :، تحقيقل
  .الهند، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 مركز نشر دانشگاهى. :، تهرانمنطق الطير، )ش1373( عطّار نيشابوري
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  ، قم: ثامن الحجج.تنزيه المعبود في الدر علي وحدة الوجود، )ق1431( علي احمدي، سيد قاسم
ــــــلام) الأطهار الأئمة مناقب في الأبرار تحفة، )ش1376(حســـن بن علي  عماد الدين طبري، : تهران، (عගൎھم اॼســ

  .مكتوب ميراث

   .مرتضوى: تهران، بهائى كامل، )ش1383(حسن بن علي  عماد الدين طبري،
 .پژوهشهاي اسلامي آستان قدس :مشهد، اسرار الامامة ،)ق1423(حسن بن علي  عماد الدين طبري،

 عبد بن محمد: تحقيق، الحديث غريب في الدلائل، )ق1422( حزم بن ثابت بن قاسم، سرقسطي عوفي
 .العبيكان مكتبة: الرياض، القناص االله

شگاه ، تحقيق عفيف عستمهيداتش)، 1341( عين القضات همداني، عبد االله بن محمد يران، تهران: دان
  تهران.

. د: تحقيق، والعلوم الفنون اصــطلاحات كشــاف موســوعة، )م1996( علي بن محمد، تهانوي فاروقي
 .ناشرون لبنان مكتبة: بيروت، الخالدي االله عبد: ترجمة، دحروج علي

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيب، )ق1420( فخر رازي

صطفي ،زادهفقهي شي، م سي تعمّق در روايات« )،ش1399( عبدالهادي؛ معارف، مجيد؛ آذرخ شنا  ، »معنا
 .6شماره، ثيقرآن و حد ةپژوهشنام

م: ، ق، مصحح: مصطفى فيض كاشانىديوان فيض كاشانى، )ش1381(فيض كاشاني، محمد بن مرتضي 
 .انتشارات اسوه

ضي ( شاني، محمد بن مرت سائل مجموعه، )ش1387فيض كا صحح، فيض ر شانى امامى محمد: م ، كا
  .مطهرى شهيد عالى مدرسه: تهران، جعفرى بهراد

ــي ( ــاني، محمد بن مرتض ــفهان ،الوافي، )ق1406فيض كاش  عليه على المؤمنين أمير امام كتابخانه: اص
  .السلام

، قم: ، مصحح: محسن عقيلىالحقائق فى محاسن الاخلاق، )ق1423( فيض كاشاني، محمد بن مرتضي
  .دار الكتاب الاسلامى

 داراللوح: جابي، الأحكام و الأخلاق و العقائد في الشافي، )ق1425فيض كاشاني، محمد بن مرتضي (
 .المحفوظ

سعيد بن محمد مفيد  صحح: نجفقلى حشرح الاربعينش)، 1379(قمي، محمد  ، تهران: ميراث بيبى، م
   .مكتوب
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ـــعيد بن محمد مفيد ، النفحات الالهية و الخواطر الالهامية (الاربعينيات) ،)ش1381( قمي، محمد س
 .، تهران: ميراث مكتوببىمصحح: نجفقلى حبي

سعيد بن محمد مفيد  صدوقق)، 1415(قمي، محمد  صحح: نجفقلي حبيبي، تهران: شرح توحيد ال ، م
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ــه نهاية البيان فى دراية الزمان، )ش1381( ، داودقيصــرى ــس ــتياني، تهران: موس ــيد جلا الدين آش ، س
  .پژوهشى حكمت و فلسفه ايران

شانى سير، )ش1336( االله فتح ملا، كا صادقين منهج تف  حمدم كتابفروشى: تهران، المخالفين الزام فى ال
  .علمى حسن

 .ميراث مكتوب :، تهرانمجموعه رسائل و مصنفات ،)ش1380( عبد الرزاق، كاشانى

 الاسلاميه. الكتب دار تهران: غفاري، اكبر علي تحقيق:، الكافي ق)،1407( يعقوب بن محمد كليني،

  نا.بي :، تهران(ع૟ൎه اॼسلام)كفاية الطالب في علي بن ابي طالب ، )ق1404( يوسف گنجي شافعي، محمد بن
ــام بن علي، هندي متقي  بكري: المحقق، والأفعال الأقوال ســنن في العمال كنز، )ق1401( الدين حس

 .الرسالة مؤسسة: جابي، السقا صفوة - حياني

: دار احياء ، بيروت(عගൎھم اॼسلام)اخبار الائمة الاطهاربحار الأنوار الجامعه لدرر ق)، 1403مجلسى، محمد باقر(
   .التراث العربي
 .القدسى مكتبة: قاهره، القربى ذوي مناقب في العقبى ذخائر، )ق1356( محب الدين الطبري

 .دار الكتب العلمية :بيروت، الرياض النضرة، )ق1424( محب الدين الطبري

  .ىفارس ادب و زبان فرهنگستان :تهران، العناية مصباح و الهداية مفتاح، )ش1380( عثمان بن محمود
، الساجدين سيّد صحيفة شرح في السالكين رياض، )ق1409( احمد بن خان على سيد، شيرازي مدني

 .اسلامى انتشارات دفتر: قم، امينى حسينى محسن: مصحح

، معروف عواد بشار: محقق، الرجال أسماء في الكمال تهذيب، )ق1400( الرحمن عبد بن يوسف، مزي
 .الرسالة مؤسسة: بيروت

 .الحديث دار: قاهره، فؤاد محمد، عبدالباقى: مصحح، مسلم صحيح، )ق1412( حجاج بن مسلم

 .2، سال اول، شمطالعات قرآن و حديث، »مباني فقه الحديثي ملاصدرا« ،ش)1386معماري، داوود (

صاص ،ق)1413( مفيد، محمد بن محمد بن نعمان على اكبر غفارى و محمود محرمى ، مصــحح: الإخت
  .زرندى، قم: كنگره شيخ مفيد
 .، علي اكبر غفاري، قم: كنگره شيخ مفيدالإرشاد، )ق1413( مفيد، محمد بن محمد بن نعمان
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صدرا سير، )ش1366( ابراهيم بن محمد، ملا شارات: قم، خواجوى محمد: تحقيق، الكريم القرآن تف  انت
   .بيدار
 مؤسسه: تهران، محمد، خواجوى: محقق، الكافي أصول شرح، )ش1383ابراهيم ( بن محمد، ملاصدرا

   .فرهنگى تحقيقات و مطالعات
 .(ع૟ൎه اॼسلام)على آل: قم، زاده حسن صادق: مصحح، االله لقاء رساله، )ش1385( جواد ميرزا، تبريزى ملكى

  .المهدي الامام مؤسسة :قم ،حديثا الأربعون، )ق1408( علي بن عبيد االله بن بابويهمنتجب الدين رازي، 
ــين بن معين الدين  ،(ع૟ൎه اॼســـــلام)طالب ابى بن على امام المومنين امير ديوان شــرح، ش)1376( ميبدي، حس

 .مكتوب ميراث نشر مركز :تهران

 تبالك دار: بيروت، سليمان الغفار عبد، بندارى: محقق، الكبرى السنن، )ق1411( على بن احمد، نسائى
 .العلمية

 المرعشي االله آية مكتبة: قم، محمد السلام عبد، هارون: مصحح، صفين وقعة، )ق1404( مزاحم بن نصر
   .النجفي

س ىنور سينىطبر سائل، )ق1408( ، ميرزا ح ستنبط الم سائل و م ستدرك الو سة آل ، م س تحقيق: مؤ
 .لإحياء التراث (عගൎھم اॼسلام)مؤسسة آل البيت  :لإحياء التراث، قمالسلام البيت عليهم

ستدرك، )ق1415( ، ميرزا حســينىطبرســ ىنور لإحياء  (عගൎھم اॼســــلام)، تحقيق: مؤســســة آل البيتخاتمة الم
  .لإحياء التراثالسلام مؤسسة آل البيت عليهم :التراث، قم

 .و الوثائق القوميةدار الكتب  :قاهره، نهاية الأرب في فنون الأدب ،)ق1423( شهاب الدين ،نويرى

 امير كتابخانه: اصفهان ،الأطهار الأئمة إمامة في الأنوار عبقات، )ش1366( حامدحسين ميرسيد، هندي
 .(ع૟ൎه اॼسلام)المؤمنين

ـــليمان بن بكر أبي بن علي، هيثمي ـــام: المحقق، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع، )ق1414( س  الدين حس
 .القدسي مكتبة :القاهرة، القدسي


